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 علم حقوق مبانی 

 پیش از هر چیز معانی حقوق مورد بررسی قرار می گیرد: 

گاهی حقوق به معنای مجموعه مقرراتی است که حاکم بر روابط افرادی است که در اجتماع زندگی می کنند.  -١

انساا  موجودی اجتماعی است و دارای نیاز های متتر  است. انسا  برای بدست وورد  ان  نیاز های متتر   

م جامعه بهم خورد. از ونجانیکه ممک  اساات با افراد دن ر دچار تداااد منافه وااد  و در نتیجه درگیر وااود و ن 

انسا  اندنتمند و عاقل است، به ان  نتیجه رسید که برای جلوگیری از هرج و مرج و بی ن می در جامعه ، لازم 

 است که مقرراتی انجاد کند که ان  مقررات در حقیقت هما  حقوق می باود.

می باوااند. در حقیقت وقتی واادااای دارای گاهی حقوق به معنای امتیاز هانی اساات که افراد از و  برخوردار 

امتیازی می باواد ، دارای ن  ح  می باود و وقتی چند امتیاز داوته باود ، اطلاححا دارای حقوقی می باود.  

به ان  ترتیب می توا  گفت که مجموع امتیازاتی که ن  ودص دارا می باود ، حقوق نامید  می وود. از جمله 

 ات ، ح  مالکیت ، ح  وغل ، ح  زوجیت و....ان  حقوق عبارتند از: ح  حی

گاهی نیز حقوق به معنای دسااتمزدی اساات که به کارکنا  و کارمندا  داد  می وااود که ان  مورد ب   ما  -٢

 نیست. حال که معانی گوناگو  حقوق بیا  ود، لازم است علم حقوق تعرنف وود.

قوقی می پردازد و ساایر ت ول های و  را در لول تعرنف علم حقوق علمی اساات که به تجزنه و ت لیل قواعد ح

 ٢زما  بررساای می کند. واااخه های علم حقوق: علم حقوق را از جهات گوناگو  تقساایم بندی می کنند که   

تقسیم  -٢تقسایم حقوق به حقوق عمومی و حقوق خاوطی   -١وجود دارد:  رابلاه  تقسایم بندی عمد  در ان  

 المللی که هر کدام را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.حقوق به حقوق داخلی و حقوق بی  

 

 



 

 

 حقوق عمومی و حقوق خصوصی:

حقوق عمومی ، مجموعه قواعدی اسات که تن یم کنند  روابط میا  مردم و حکومت و مامورا  ونا  می باود و  

 قدائیه را معی  می کند.همچنی  حقوق و تکالیف دست ا  ها و نهاد های حکومتی مانند قوای مقننه ، مجرنه و 

بنابران  در حقوق عمومی از نکساو دربار  ی رابلاه ی مردم و افراد با حکومت سااد  گفته می وااود و از سوی  

 دن ر از مقرراتی گفت و می وود که تن یم کنند  روابط دست ا  ها و نهاد های حکومتی است.

روابط افراد با نکدن ر است. بنابران  مقرراتی  در مقابل حقوق خاوطی ، مجموعه مقرراتی است که تن یم کنند 

که حاکم بر روابط خااوطی افراد ملل روابط تجاری و اقتاادی و خانوادگی می باود، در زمر  حقوق خاوطی  

 جای می گیرد.

 حقوق خاوطی و عمومی هر کدام دارای وعبه هانی می باوند که به ورح ذنل مورد ملاالعه قرار می گیرد.

 ق خصوصی:شعبه های حقو

پیش از اننکه ان  وعبه ها بررسی وود ، لازم است ترکیب و اختحط میا  حقوق خاوطی و حقوق عمومی بیا  

 وود.

 نکته: ترکیب و اختحط میا  حقوق خاوطی و حقوق عمومی:

میا  مباح  حقوق خااوطی و عمومی ترکیب و اختحط وجود دارد  نعنی بلاور کامل نمی توا  مباح  حقوق  

 و حقوق عمومی را از نکدن ر جدا کرد. خاوطی

ملح وقتی گفته می وود حقوق مدنی نا حقوق تجارت از وعبه های حقوق خاوطی می باوند و من ور اننست 

که بیتاتر مباح  ونها از حقوق خااوطی می باود ولی در عی  حال ممک  است برخی مباح  حقوق عمومی   

 باود. هم در حقوق مدنی با حقوق تجارت وجود داوته



بنابران  مح  اننکه ملح حقوق مدنی را از واعبه های حقوق خاوطی بیا  کرد  اند اننست که بیتتر مباح   

و  از حقوق خااوطای است و نا اگر ملح وعبه حقوق جزا را از وعبه های حقوق عمومی بیا  کرد  اند ، دلیل   

 و  اننست که بیتتر مباح  و  از مباح  حقوق عمومی است.

  ملال: می دانیم که روابط مال  و مساتاجر اطولا ن  رابلاه ودای میا  مال  و مستاجر بود  ، بنابران   بعنوا

از مباح  حقوق خاوطی است ولی گاهی دولت که ن  نهاد حقوق عمومی می باود ، برای حفظ منافه عمومی 

که ان  امر به معنای مداخله و حقوق عمومی قوانینی را وضااه کرد  و بر رابلاه مال  و مسااتاجر حاکم می کند 

 حقوق عمومی در حقوق خاوطی و در نتیجه ترکیب میا  ان  دو می باود.

نا ملح سرقت نکی از مباح  حقوق جزا بود  و می دانیم که حقوق جزا نیز نکی از وعبه های حقوق عمومی می 

 د.باود. با ان  حال جرم سرقت هم جنبه حقوق عمومی و هم جنبه حقوق خاوطی دار

سرقت از ونجانیکه باع  برهم زد  ن م عمومی جامعه می وود، مربوط به حقوق عمومی است ولی از ان  جهت 

که سبب وارد ومد  خسارت به ودص مالباخته می وود، مربوط به حقوق خاوطی ان  فرد می وود. در اننجا 

وو  ود، واخه های حقوق نیز ترکیب میا  حقوق خاوطی و حقوق عمومی ووکار است. حال که ان  ملالب ر

خااوطای به وارح ذنل بررسی می وود: حقوق مدنی : از وعبه های حقوق خاوطی می باود. سابقه تارندی    

حقوق مدنی به کتور روم باستا  بر می گردد. در روم باستا  ن  سلسه مقرراتی وجود داوت که تن یم کنند  

ت وکل ندستی  حقوق مدنی تلقی می وود. در تعرنف روابط میا  وهروندا  رومی بود که ان  مقررات در حقیق

حقوق مدنی می توا  گفت که حقوق مدنی مجموعه مقرراتی است که حاکم بر روابط افراد است از ان  جهت که 

عداو جامعه هساتند. در حقوق مدنی مباح  گوناگونی ملاالعه می واود که برخی از ان  مباح  به اختاار به    

می گیرد نکی از مباحلی که در حقوق مدنی ملاالعه می وااود ، مباح  مربوط به  واارح ذنل مورد بررساای قرار

 احوال ودایه و اهلیت میباود.

 من ور از احوال ودایة ، مسائلی از امور ودای ن یر تولد ، مرگ، ازدواج ، فرزند خواندگی و می باود.



. من ور از اهلیت  ت اسعیفاءنوع می باشد؛  کیی اهلیت متع    یکرر  اهلی  ۲اهلیت از نظر حقوقی بر 

تمته ، توانانی دارا وااد  ح  اساات و من ور از اهلیت اسااتیفاا ، توانانی اجرای ح  اساات. گاهی ممک  اساات  

واداای اهلیت تمته داوته باود   نعنی توانانی دارا ود  ح  را دارد. بلاور کلی تمامی انسا  ها اهلیت تمته   

حتی در قانو  مدنی ومد  اساات که حمل نجنی ن نیز از اهلیت تمته  دارند  نعنی می توانند دارای ح  باوااند.

برخوردار اسات به وارط ونکه زند  متولد واود. ولی اهلیت استیفاا نعنی توانانی اجرا و استفاد  از ح . چه بسا    

ممک  اسات واداای اهلیت تمته داواته باود ولی اهلیت استیفاا نداوته باود. ملح ن  کود  طغیر اهلیت     

دارد نعنی ملح می تواند مال  وپارتما  وااود ولی اهلیت تسااتیفاا ندارد، نعنی نمی تواند ان  ح  خود را  تمته

 مورد استفاد  و اجرا قرار دهد. نعنی مجاز به فروش و  نیست.

نکی از مباح  دن ری که در حقوق مدنی ملاالعه می وود، مباح  مربوط به ورانط عمومی معامحت و قرارداد 

اواد. در مب   معامحت و قرارداد ها بررسای می واود که ن  قرارداد با معامله دارای چه ورانلای می    ها می ب

 باود و با چه ورانلای منعقد می گردد و نا اننکه کالای مورد معامله چه ورانلای داوته باود.

ط د ولی اگر نکی از ورانقرارداد  معامله نا عقد اگر تمام ورانط قانونی را داوته باود، عقد ط یح نامید  می وو

 را نداوته باود ، عقد نا قرارداد بالل است.

البته لازم به ذکر اسات که گاهی ممک  اسات عقد ریرنافب باود. عقد ریر نافب ، عقدی است که می تواند ت ت   

وارانلای تبدنل به عقد طا یح وود و می تواند ت ت ورانط دن ری تبدنل به عقد بالل گردد نا به سد  بهتر   

قرارداد بالل واود ملح عقد قرارداد به طاورت فداولی، عقد ریرنافب اسات به ان  ترتیب که، اگر واادای مال     

متعل  به ودص دن ری را بفروود ، اطلاححا گفته می وود ان  ودص معامله فدولی انجام داد  است. حال اگر 

ی وود ولی اگر معامله را اجاز  ندهد با طااحب مال پ  از الحع از ان  امر، معامله را تانید کند ، عقد ط یح م 

 تانید نکند ، عقد بالل می وود.

نکی از مباح  دن ری که در حقوق مدنی ملاالعه می وااود ، مسااائل مربوط به حقوق خانواد  می باوااد. مانند  

وارانط ازدواج و لحق و فسان نکاح و همچنی  حقوق و تکالیف ز  و واوهر و فرزندا  نسبت به نکدن ر مورد    



بررساای قرار می گیرد. همچنی  در حقوق مدنی، عقد اجار  ملاالعه وااد  و واارانط عقد اجار  و لرفی  و  و   

موضوع مورد اجار  ، مورد بررسی قرار می گیرد. افزو  بر اننها، حقوقی مانند عقد وکالت و عقد ره  و قرارداد ها 

 .و عقودی که ن یر اننها در حقوق مدنی مورد بررسی قرار می گیرد

نکی دن ر از مباحلی که در حقوق مدنی ملاالعه می وااود مباح  مربوط به ارو و وطاایت می باوااد. در حقوق 

مدنی بررسی می وود که ورانط ت ق  ارو چیست و ورثه و سهم هرکدام چه میزا  است؟ همچنی  در مب   

 انلای باند وطیت کند ووطیت ملاالعه می وود که اگر ودای بدواهد برای پ  از خود وطیتی کند، با چه ور

تا چه حدودی وطیت از ن ر قانونی معتبر است . به عنوا  ملال در مب   وطیت ، می توا  به ان  ملالب اوار  

کرد که در قانو  مدنی ومد  اسات که وطیت مازاد بر ثل  ریر نافب است نعنی اگر ودای تمام اموال خود را از  

اسات ولی نسبت به مازاد نعنی دو سوم باقی ماند  ریرنافب می  لرن  وطایت واگبار کند ، تا ن  ساوم طا یح    

باواد. نعنی اننکه اگر دو ساوم مازاد را ورثه ودص اجاز  دهند و تانید کنند ، و  دو سوم مازاد هم ط یح می   

 وود. ولی اگر ورثه دو سوم مازاد را تانید نکنند، وطیت نسبت بر و  دو سوم بالل می گردد.

 حقوق تجارت:

تجارت، مقرراتی اساات که حاکم بر روابط تجار و اعمال تجاری و اسااناد تجاری اساات و در حقوق تجارت حقوق 

قانو  تجارت، اعمال  ٢و  ٢بررسای می واود که تاجر چه کسای است و اعمال تجاری کدام ها هستند. در مواد    

غل معمولی خود قرار تجاری اطالی و فرعی بیا  واد  اسات بلاور کلی هر ودای که انجام اعمال تجاری را و   

داد  باود، تاجر م سوب می وود. همچنی  در حقوق تجارت دربار  ورکت های تجاری سد  گفته میتود. در 

قانو  تجارت ومد  است که ورکت های تجاری عبارتند از: ورکت سهامی ، ورکت با مسئولیت م دود،  ٢۲ماد  

مدتلط ریر سهامی و ورکت تعاونی. در قانو  وارکت نسبی ، ورکت تدامنی ، ورکت مدتلط سهامی ، ورکت  

تجارت چ ون ی واکل گیری و عملکرد و واانف و مسائولیت ان  وارکت ها و سهام دارا  و ورکای ونها مورد    

گفت و قرار می گیرد. افزو  بر ان  ها ، در حقوق تجارت ، دربار  اسناد تجاری مانند چ  و سفته و برات گفت و 



که ان  اسناد با چه ورانلای طادر می ووند و حقوق و تکالیف طادر کنند  و دارند   می وود و ملاالعه می وود

 ان  اسناد چیست.

موضاوع دن ری که در حقوق تجارت بررسای می واود، مب   وروااکسات ی اسات. ملح بررسای می وااود که       

چه  را  او دارایوروکست ی چه زمانی اتفاق می افتد و انواع وروکست ی کدام است و تاجر وروکسته و للب کا

 حقوق و تکالیفی می باوند.

حقوق درنانی و حقوق هوانی: حقوق درنانی مجموعه مقرراتی اساات که حاکم بر کتااتی های تجاری و حمل و 

نقل با ونهاساات. نکته مهم اننکه وااعبه حقوق درنانی را نباند با وااعبه حقوق درناها اوااتبا  گرفت زنرا حقوق  

  الملل اسااات که دربار  ی حدود منال  مدتلف درنانی و همچنی  حقوق و درنااها از واااعبه های حقوق بی 

تکالیف کتاور سااحلی و ساانر کتور ها در هر ن  از ان  منال  سد  می گونند. ملالب دن ر اننکه در حقوق    

درنانی ، مباح  حقوق خاوطی و حقوق عمومی متاهد  می وود. ملح مسائلی ملل مسئولیت ناخدا ، چ ون ی 

 خسارات درنانی، بیمه و مسئولیت متادی حمل و نقل از مباح  حقوق خاوطی می باوند.جبرا  

در مقابل مباحلی ملل تابعیت کتتی ها و مسائل مربوط به سازما  بنادر و کتتی رانی از مباح  حقوق عمومی 

مربوط به حمل  می باوند. در هر حال باند گفت که از ونجانیکه اساس ب   در حقوق درنانی ، قواعدی است که

 و نقل با کتتی های بازرگانیست، حقوق درنانی را از وعبه های حقوق خاوطی من ور می کنند.

حقوق هوانی: در تعرنف حقوق هوانی می توا  گفت که حقوق هوانی، مجموعه مقرراتی است که حاکم بر حمل 

ز ترکیب مباح  حقوق خاوطی و حقوق و نقل از لرن  هواپیما اعم از بار و مسافر می باود. در حقوق هوانی نی

عمومی متااهد  می وود ، به گونه ای که امروز  بدش زنادی از مقررات حاکم بر حقوق هوانی ناوی از قرارداد  

های بی  المللی می باواد که میا  کتاورها منعقد ود  است، از جمله قرارداد وروو. از سوی دن ر مقرراتی که   

های هواپیمانی در حقوق داخلی کتااورها وجود دارد، بیتااتر در حوز  حقوق میا  افراد و مسااافرا  و واارکت 

 خاوطی جای می گیرد.

 



 شعبه های حقوق عمومی :

 وعبه های حقوق عمومی عبارتند از:

: حقوق اسااسی از وعبه های حقوق عمومی می باوند در حقوق اساسی دربار  مسائل اساسی و  حقوق اسااسای  

. در حقوق اساسی بلاور عمد  دربار  نوع حکومت و تتکیحت و ساختار و  و مهم ن  کتور سد  گفته می وود

قوای حاکم بر و  و همچنی  دربار  ی حقوق مردم دربار  تعیی  ساارنوواات خود از لرن  انتدابات گفت و می  

 وود.

قوق و همچنی  دربار  ی حقوق و وزادی های مردم و رابلاه ونها با حکومت و حاکما  سااد  به میا  می وند. ح

 وزادی هانی ملل: وزادی عقید  و اندنته و وزادی ملابوعات در حقوق اساسی مورد ب   قرار می گیرد.

بنابران  باند گفت که در حقوق اساسی مسائل مهم و اطلی و اساسی کتور تعیی  و تکلیف می وود. معمولا پانه 

انه حقوق اساسی ، قانو  اساسی حقوق اسااسای هر کتاور ، قانو  اسااسای و  کتاور اسات. در کتاور انرا  پ        

از لرن  همه پرسای به تاونب ملت رسید. در قانو  اساسی   ١۵۳۱جمهوری اساحمی انرا  اسات که در ساال    

جمهوری اساحمی، مساائل اطالی و مهم کتاور تعیی  و تکلیف ود  است. ملح نوع حکومت جمهوری اسحمی     

نه و قو  مجرنه و قو  قدائیه می باود . همچنی  ملت از تعیی  ود  است. از جمله قوای حاکم بر و ، قوای مقن

لرن  وارکت در انتدابات و انتداب رئی  جمهور و نمانندگا  مجل  در تعیی  سرنووت خود متارکت دارند.  

همچنی  از وزادی عقید  و اندنتاه و وزادی ملابوعات سد  گفته ود  است. افزو  بر ان  ها در قانو  اساسی ،  

   و مبهب رسمی کتور و زبا  رسمی و نوع پرچم تعیی  و تکلیف ود  اند.مسائلی ملل دن

مورد بازن ری قرار گرفت و اطححاتی در  ١۵6۱قانو  اسااسی جمهوری اسحمی در سال   که نکته قابل توجه ان 

و  انجام واااد. از جمله اننکه مقام ندسااات وزنری حب  واااد و اختیارات رئی  جمهور افزانش نافت، مجمه 

ص مال ت ن ام وارد قانو  اساسی ود، وورای عالی قدانی از بی  رفت و مقام رناست قو  قدانی انجاد تتادی 

گردند. همچنی  مقرراتی برای چ ون ی بازن ری در قانو  اساسی وارد قانو  اساسی گردند. حقوق اداری حقوق 

و واهرداری ها و مساائل تقسیمات    اداری دربار  حقوق و تکالیف ادارات و وزارت خانه ها و دسات ا  های دولتی 



کتوری ب   می کند. به سد  دن ر حقوق اداری مقرراتی است که حاکم بر روابط مردم با ادارات و وزارت خانه 

ها و دساات ا  های عمومی می باوااد. حال اگر ان  ادارات و وزارت خانه ها و دساات ا  های عمومی و دولتی با   

 یش بینیپ در قانو  اساااساای، دنوا  عدالت اداری |کنند ، تکلیف چیساات؟ کارکنا  ونها به حقوق مردم تجاوز 

 -١واد  است که به وکانات مردم از ان  دست ا  ها رسیدگی می کنند. واانف دنوا  عدالت اداری عبارتند از :  

ها و رسایدگی به واکانات مردم از لرز کار ادارات و وزارت خانه ها و دست ا  های عمومی و دولتی و وهرداری   

مامورا  ونها. توضیح اننکه اگر مردم از لرز کار ان  دست ا  ها با کارمندا  ونها وکانتی داوته باوند ، می توانند 

 در دنوا  عدالت اداری لرح نمانند.

 تقاضای ابلاال ونی  نامه و بدش نامه های خح  قانو  دست ا  های فوق البکر. -٢

بدش نامه ای خح  قانو  طااادر کنند، هر واادااای می تواند به دنوا  اگر هر ن  از دساات ا  ها ونی  نامه نا 

هی از احکام قلاعی ارسیدگی در مقام تجدند ن رخو -٢عدالت اداری واکانت کرد  و ابلاال ونها را تقاضاا نماند.   

مراجه و واوراهای اداری حل اختح  ملل واورای حل اختح  کارگر و کارفرما نا وورای    نادادگا  های اداری 

حل اختح  مالیاتی نا کمیسیو  ماد  در وهرداری ها. توضیح اننکه اگر از دادگا  های اداری با ووراهای اداری 

حل اختح  ، حکمی طادر ود  باود که قلاعی ود  است ولی واکی همچنا  اعتراض داوته باود، می تواند از 

ساایدگی به وااکانات اسااتددامی کارکنا  ر -4ان  حکم از دنوا  عدالت اداری تقاضاای تجدند ن رخواهی کند.  

لتکری و کتوری و قدات اگر کارمندا  کتوری نا لت ری نا قدات در خاوص مسائل استددامی خود وکانتی 

 داوته باوند، می توانند ونرا در دنوا  عدالت اداری ملارح کنند.

 حقوق مالیه:

ونها از مردم ساااد  می گونند. همچنی  حقوق ماالیاه دربار  ی چ ون ی تعیی  مالیات ها و عوارض و گرفت    

 حقوق مالیه دربار  بودجه عمومی کتور و دنوا  م اسبات سد  می گونند.

بدش عمد  دارد که نکی بدش درومد ها و دن ری بدش هزننه ها. در قسمت درومد ها  ٢بودجه عمومی کتور، 

رد  می وااود و در قسمت هزننه ها میزا  منابه و درومد هانی که دولت در ساال مالی ونند  کساب می کند وو  



جاهانی که ان  درومد ها باند هزننه و خرج واود، متادص می گردد. بودجه عمومی کتااور هر سال به طورت   

لان ه بودجه از ساوی دولت تقدنم مجل  می واود و وقتی توسط مجل  تاونب ود ، تقدنم به قانو  بودجه   

ها نا وزرات خانه ها و دساات ا  های حکومتی ، از مقررات عمومی کتااور می گردد. حال اگر هر ن  از دساات ا  

بودجه کتور تدلف کردند و ونرا در جای خود مار  نکردند، دنوا  م اسبات که بدتی از قو  مقننه می باود 

 و رئی  و  توسط مجل  انتداب میتود ، به ان  تدلفات رسیدگی میکند.

 : حقوق جزاء

 ی مجازات مجرمی  از سوی حکومت حاکم است. حکومت مجازات هانی حقوق جزا ، مقرراتی است که بر چ ون

تامی  منافه ملل اعدام نا حب  نا واااحق را اعمال می کند. هد  از اعمال ان  مجازات ها حفظ ن م عمومی و 

می باواد. بنابران  موضوع انتقام جونی ودای نیست. در حقوق جزا برخی جرائم فقط جنبه خاوطی   عمومی

توهی  و افتراا . در جرانم خااوطای رسیدگی با وکانت واکی خاوطی وروع می وود و با گبوت   دارند ملل 

وااکی خااوطی پانا  می نابد ولی برخی جرائم دن ر هستند که هم جنبه خاوطی و هم جنبه عمومی دارند   

به عمومی ملل : سرقت ، کحهبرداری ، خیانت در امانت و قتل عمد. جرائم عمومی هم جنبه خاوطی و هم جن

دارند. از جنبه عمومی مربوط به ن م عمومی و منافه جامعه می وود . بنابر ان  دادستا  به نمانندگی از جامعه 

چنی  جرائمی را ت ت تعقیب قرار می دهد. در چنی  جرانمی اگر واکی خاوطی گبوت کند ، پروند  مدتومه 

ند و متهم مجازات می وااود. در چنی  جرانمی ، نمی وااود بلکه از بعد عمومی جرم رساایدگی ادامه پیدا می ک

   گبوت واکی خاوطی می تواند باع  تدفیف مجازات وود ولی نمی تواند پروند  را مدتومه کند.

 حقوق جزا  عتومی   حقوق جزا  اخعصاصی وعبه تقسیم می وود:  ٢به  احقوق جزا

سد  گفته می  جرانم استحقوق جزای عمومی ، دربار  مسائل کلی که مربوط به تمام در: حقوق جزای عمومی

واود. از جمله بررسای می واود که جرم و مجازات چیست ؟ نا اطول حقوق جزا مورد ب   قرار می گیرد و نا    

بررسای می وود که ورن  جرم و مباور جرم کدام ها هستند. همچنی  دربار  ی تدفیف نا افزانش مجازات نا  



دربار  ی ارکا  و عناطر تتکیل دهند  ی جرم تعلی  مجازات با وزادی متروط زندانیا  سد  گفته می وود نا 

 ، سد  گفته می وود که وامل سه عنار مادی و معنوی و قانونی می باود. 

: در حقوق جزای اختااطی دربار  ی ت  ت  جرانم جداگانه گفت و گو می وود، حقوق جزا  اخعصداصدی  

و عناطر تتکیل دهند  و  جرم خاص و  نعنی هر جرم به طورت جداگانه مورد ملاالعه قرار می گیرد و ونژگی ها

مجازات و  بیا  می گردد. ملح جرم خاص کحهبرداری مورد ملاالعه و بررسی قرار می گیرد و ونژگی های و  و 

عناطر تتکیل دهند  ی ان  جرم مورد ملاالعه قرار می گیرد. به عنوا  نمونه جرم کحهبرداری در حقوق جزای 

لاالعه قرار می گیرد که ابتدا ونژگی ها و تعرنف و  بیا  می وود و سپ  عنار اختااطی به ان  ترتیب مورد م

مادی و معنوی و قانونی ان  جرم متدص می گردد و اگر ورانط و ونژگی های دن ری هم داوته باود معی  و 

ال م بررسای می وود. به ان  ترتیب در تعرنف کحهبرداری گفته می وود که کحهبرداری: عبارت است از برد  

دن ری با توسل به وسانل متقلبانه. ان  تعرنف در واقه بیان ر برخی ونژگی های جرم کحهبرداری می باود پ  

عناطر تتکیل دهند  ان  جرم مورد ملاالعه قرار می گیرند. عنار مادی ان  جرم هما  اعمالی است که از لرن  

و قاد مجرمانه ی مرتکب ان  عمل می باود و  و  عمل کحهبرداری انجام می وود و عنار معنوی و  سوا نیت

عناار قانونی و  هما  ماد  با موادی اسات که ان  عمل را مورد مجازات قرار داد  است نا به سندیت برای و    

گانه ملالی وورد  می وود. فرض کنید ودای با جعل  ٢مجازات تعیی  کرد  باود. برای روو  ود  ان  عناطر 

ود را مامور مالیاتی معرفی کرد  و از ن  فروو ا  به عنوا  مالیات مبلغی را درنافت می کارت ادار  ی مالیات خ

کند. عمل او کحهبرداری است . عنار مادی ان  کحهبرداری هما  جعل کارت و رفت  مامور تقلبی به فروو ا  

قانونی و  هما  و گرفت  پول اسات. عناار معنوی و  ساوا نیت و قاد مجرمانه ان  ودص می باود و عنار    

 و کحهبرداری اقانونی است که برای ان  عمل مجازات تعیی  کرد  است که هما  قانو  مجازات مرتکبی  ارتتا

مجمه تتادیص مال ت ن ام می باود. به ان  ترتیب روو  می وود که در حقوق جزای اختااطی   ۷۹ساال  

سانر جرانم نیز به همی  ترتیب جدا جدا مورد  هر جرم به طاورت جداگانه مورد بررسی و ملاالعه قرار می گیرد. 

  یرد.بررسی قرار می



 آئین دادرسی کیفری:

مقرراتی اسات که مربوط به چ ون ی رساایدگی به جرانم و مجازات مجرمی  اسات . توضاایح اننکه وقتی جرمی   

فات حل و تترنواقه می وود و قرار است که مورد رسیدگی قرار گیرد، برای رسیدگی به و  باند ن  سلسله مرا

ساپری واود که در نهانت منجر به مجازات مجرم گردد که به ان  مقررات وئی  دادرسی کیفری گفته می وود.   

ملالی وورد  می وود: فرض کنید ن  جرم سرقت واقه ود  و برای رسیدگی به و  باند مراحلی سپری گردد از 

ا از کحنتری می خواهد بازجوبی و ت قیقات اولیه جمله اننکه ابتدا واکی خاوطی به دادسرا وکانت کند. دادسر

را انجام دهد ساپ  کحنتری پروند  را به دادسرا باز می گرداند. در دادسرا از متهم بازجونی و ت لیل می وود و  

اگر ن ر دادسارا مجرمیت متهم باواد، قرار مجرمیت او را طاادر کرد  و ضم  طدور کیفرخواست ، پروند  را به    

ری ارساال می نماند . دادگا  کیفری اقدام به بازجونی و بررسی کرد  و در طورتی که دلانل را کافی  دادگا  کیف

بداند، حکم م کومیت طادر می کند. سپ  متهم تقاضای تجدند ن ر خواهی می کند که در دادگا  تجدند ن ر 

سپ  توسط اجرای احکام به  استا  بررسی می وود و اگر ان  دادگا  حکم را تانید کند ان  حکم قلاعی ود  و

مرحله اجرا درمی وند. تمام ان  مراحلی که برای رسیدگی به ان  جرم سپری ود، مبتنی بر ن  سلسله مقرراتی 

 |بود که هما  ونی  دادرسی کیفری می باود. حال در اننجا لازم است به حقوق جزای ن امی نیز اوار  وود. 

 حقوق جزای نظامی:

و  اسااسای رسایدگی به جرانم خاص ن امی و انت امی نیروهای مسلح در دادگا  های    قان ١۹٢به موجب اطال  

ن امی انجام می واود ولی به جرانم عمومی ونا  ، در دادگا  های عمومی رسایدگی می وود. به ان  ترتیب که   

  تلقی ود اگر هر ن  از افراد نیروهای مسلح در حی  انجام وایفه مرتکب جرمی ووند، جرم ن امی نا انت امی

و در دادسرا و دادگا  ن امی بررسی می وود. ملح اگر ن  ن امی در حی  انجام وایفه روو  درنافت کند ،جرم 

او  ن امی بود  و در دادسارا و دادگا  ن امی بررسای می واود ولی اگر همی  ودص در پانا  ساعت اداری در    

مرتکب ن  جرم عمومی ود . زنرا به وایفه ن امی او  خیابا  با ودای درگیر وود و او را با چاقو مجروح کند ،

 ارتبالی ندارد.



بنابران  در دادسارای عمومی رسیدگی می وود. ان  نکته هم قابل ذکر است که اگر مامورن  نیروهای مسلح در  

 مقام ضابط دادگستری مرتکب جرم ووند ، به ان  جرم ونها نیز در دادسرا و دادگا  عمومی رسیدگی می وود.

دادگساتری، و  دساته از مامورا  انت امی هساتند که ت ت امر قاضای و مقامات قدانی انجام      من ور از ضاابط 

وایفه می کنند . حال ملح اگر قاضاای به چنی  ماموری دسااتور دهد که متهم را بازداواات کند و او خودداری  

ر ان  طورت به ان  جرم او در نماند ، در اننجا مامور در مقام ضاابط دادگساتری مرتکب جرم واد  اسات که د    

 دادسرای عمومی رسیدگی می وود.

ان  نکته هم قابل ذکر است که دادگا  ن امی به جرانم بزرگ ملل جرانمی که مجازات ونها اعدام نا بیتتر از دو 

 به جرائم کوچکتر از اننها رسیدگی می کند. عمومیسال حب  می باود ،رسیدگی می کند ولی دادگا  

مجموعه مقرراتی اسات که حاکم بر روابط کارگر و کارفرما می باود و در حقیقت رابلاه ی کارگر و   حقوق کار:

کارفرما ، ن  رابلاه ی خااوطای اسات. بنابران  به حقوق خااوطی مربوط است. بر همی  اساس است که در     

لاه ی کارگر و به مب   اجار  ی اواااداص اواااار  می کند، می توا  راب ۳١۳و  ۳۷6قاانو  مدنی که در مواد  

کارفرما را نیز در و  جای داد  نعنی در حقیقت کارفرما کار کارگر را اجار  می کند و به او دستور می دهد ولی با 

ت ولاتی که امروز  انجاد ود  است دن ر نمی توا  رابلاه ی کارگر و کارفرما را ن  رابلاه ی خاوطی تلقی کرد 

مومی و منافه جامعه تاثیر گبار اساات. ملح اعتراضااات و انقحب های  زنرا رابلاه ی کارگر و کارفرما روی ن م ع

 کارگری می تواند حکومت ها را تغییر دهد با جوامه را دچار وووب کند.

بر همی  اسااااس دولات ها در رابلاه ی کارگر و کارفرما دخالت می کنند و قوانی  را برای ان  رابلاه تن یم می  

انقحب ، ساعی واد قانو  کار تاز  ای تاونب وود. در ان  راستا در مجل  و   کنند. در کتاور ما بعد از پیروزی  

وورای ن هبا  اختح  ن ر انجاد ود. مجل  به نیاز های روز توجه داوت و وورای ن هبا  مسائل ورعی را در 

تیب تاونب کرد . به ان  تر ۷۹ن ر داوات. سرانجام مجمه تتدیص مال ت ن ام ، قانو  کار فعلی را در سال  

در حال حاضر منابه حقوق کار وامل همی  قانو  و ماوبات وورای عالی کار و هیئت وزنرا  و قرارداد های بی  

المللی وقانو  وارکت های تعاونی و ن انر و  می باواد. امروز  حقوق کار به طاورت دستوری از لرن  قوانی ،    



ر و  را تعیی  می کنند. بنابران  امروز  دن ر ساااعات کار کارگرا ، حداقل دسااتمزد ونها ، مرخااای ونها و ن ان 

رابلاه ی کارگر و کارفرما طارفا ن  رابلاه خااوطی نیست و بنابران  به منافه جامعه و ن م عمومی هم مربوط   

 می وود. به همی  جهت حقوق کار را از وعبه های حقوق عمومی تلقی می نمانند.

واعبه های حقوق عمومی م ساوب می وود. نکته قابل   : امروز  وئی  دادرسای مدنی از  آئین یایرسدی م؛نی 

توجه اننکه، میا  مباح  وئی  دادرسی مدنی و حقوق مدنی ترکیب و ومیدت ی وجود دارد. به گونه ای که ملح 

مباح  مربوط به دلانل اثبات دعوی که مربوط به وئی  دادرساای مدنی می باوااد در قانو  مدنی ومد  اساات و  

ا  خساارت که از مباح  حقوق مدنی می باواد ، در قانو  وئی  دادرسی مدنی ومد    برعک  مباحلی ملل جبر

است. به همی  جهت برخی حقوق دانا  ، وئی  دادرسی مدنی را از وعبه های حقوق خاوطی تلقی می کنند. با 

وب می ان  حال به دلانلی که بیا  خواهد واد، امروز  وئی  دادرسی مدنی را از وعبه های حقوق عمومی م س 

کنند. در تعرنف وئی  دادرسی مدنی می توا  گفت که وئی  دادرسی مدنی ، مجموعه مقرراتی است که چ ون ی 

رسایدگی به تدلفات و دعاوی حقوقی را بیا  می کند. به ساد  دن ر ، وئی  دادرسای مدنی روش رسیدگی به    

کیفری روش رسیدگی به جرائم و  تدلفات حقوقی و دعاوی حقوقی می باواد. قبح گفته واد که وئی  دادرسای   

دعاوی کیفری اساات. برای تفکی  وئی  دادرساای مدنی از وئی  دادرساای کیفری باند توضاای ی دربار  جرم و   

تدلفات حقوقی داد  وااود. معمولا جرم دارای ضاامانت اجراهای کیفری ملل اعدام نا حب  نا وااحق نا جزای  

راهانی وجود ندارد. نعنی اگر وااادص مرتکب ن  تدلف نقدی دارد ولی در تدلفات حقوقی چنی  ضااامانت اج

حقوقی وااد ، مجازات کیفری ملل اعدام نا حب  در موردش اعمال نمی وااود . بنابران  اگر واادااای مرتکب  

تدلف حقوقی ود، به موجب قانو  ملزم به انجام کاری نا خودداری از انجام کاری می وود. ملح فرض کنید اگر 

قت مقرر در دفترخانه جهت انتقال سند حاضر نتد، مرتکب ن  تدلف حقوقی ود  است فرووند  وپارتما  در و

ولی مرتکب جرم نتد  است. به همی  جهت است که چو  مرتکب جرم نتد  است، مجازات کیفری در موردش 

به اعمال نمیتاود. در ان  حالت دادگا  حقوقی متدلف را م کوم می کند که در دفترخانه حاضر ود  و سند را  



نام خرندار منتقل کند و اگر باز هم خودداری کند، دادگا  به دفترخانه دستور می دهد که سند را منتقل کند. با 

 توجه به ونچه بیا  ود، و  دسته از قوانینی که بلاور عمد  مربوط به چ ون ی رسیدگی به تدلفات

توا  گفت که وئی  دادرساای مدنی حقوقی می باوااد، وئی  دادرساای مدنی نامید  می وااود . بلاور خحطااه می 

عبارت اسااات از را  ملاالبه ح  و دفاع از و . به دلانل زنر وئی  دادرسااای مدنی از واااعبه های حقوق عمومی 

تمام قوانینی که مربوط به تتااکیحت و طااححیت دادگا  ها می وااود ، بدتاای از حقوق  -م سااوب می وااود 

یه که ن  نهاد عمومی اساات ، ب   می کند. ان  قوانی  که عمومی اساات. زنرا ان  قوانی  دربار  ی قو  قدااائ 

هما  قوانی  وئی  دادرسای مدنی می باوااند، بدتای از حقوق عمومی تلقی می وااوند زنرا دربار  تتااکیحت و   

 طححیت دادگا  ها و بلاور کلی قو  قدائیه ب   می کند.

اد  از قوانی  وئی  دادرسی ان  وایفه را تتدیص ح  و برقراری عدالت از واانف دولت است و دولت با استف -٢

انجام می دهد و چو  دولت ن  نهاد حقوق عمومی اسات ، بنابران  قوانینی هم که دولت با استفاد  از ونها ان   

وایفه را انجام می دهد ، در زمر  حقوق عمومی م ساوب می وود. حقوق داخلی: حقوق داخلی تمام مجموعه  

ور اعم از قلمرو زمینی و درنائی و هوانی و  اجرا می وود. بنابران  تمام قوانینی مقرراتی است که داخل ن  کت

که در قلمرو زمینی و هوانی و درنائی ن  کتور اعمال می وود ، حقوق داخلی و  کتور نامید  می وود که به 

ر ائی و هوانی کتوو  حقوق ملی نیز گفته می واود. بر ان  اساس تمام قوانینی که در داخل قلمرو زمینی و درن 

 اجرا می وود، حقوق داخلی با حقوق ملی انرا  نامید  می وود.

حقوق بی  المللی: حقوق بی  المللی ، مجموعه مقرراتی اسات تن یم کنند  روابط میا  کتور ها با نکدن ر و با  

کتور  افراد و اتباع سازما  های بی  المللی و سازما  های بی  المللی با نکدن ر و همچنی  تن یم کنند  روابط

های مدتلف در طا نه زندگی بی  المللی اسات. حقوق بی  الملل دارای وعبه هانی می باود که به ورح ذنل   

 بررسی می وود:

: حقوق بی  المللی عمومی، مجموعه مقرراتی اسات که تن یم کنند  روابط کتور   حقوق بین المللی عمومی -١

ها با نکدن ر و با ساازما  های بی  المللی و سازما  های بی  المللی با نکدن ر است. بنابران  حقوق بی  المللی  



  های بی  المللی با عمومی از روابط کتااور ها با نکدن ر و با سااازما  های بی  المللی و نیز روابلای که سااازما 

اساس نامه ی دنوا  بی  المللی دادگستری منابه حقوق بی   ٢۱نکدن ر دارند، ساد  می گوند. به موجب ماد   

الملل عمومی عبارتند از : عهد نامه های بی  المللی و عر  بی  المللی و اطااول کلی حقوق. نکی از مباحلی که 

اود ، موضوع ضمانت اجرا است. برخی معتقدند که در حقوق بی  در حقوق بی  الملل عمومی ب   بران یز می ب

الملل عمومی ، ضمانت اجرا وجود ندارد. نعنی اگر کتوری از مقررات حقوق بی  الملل عمومی تدلف کرد، امکا  

مجازات و  وجود ندارد. در حالیکه در حقوق داخلی اگر کساای تدلف کند ، ملح ساارقت کند، م اکمه و زندانی 

عمومی چنی  امکاانی وجود ندارد . نکته قابل توجه اننکه حقوق داخلی و  الملال  د ولی در حقوق بی  می واااو

حقوق بی  الملل عمومی از ن ر ماهیت و ونژگی با هم فرق می کنند. بنابران  نباند ونها را با هم مقانساااه کرد. 

می باوااد ولی باند دانساات که  درساات اساات که ضاامانت اجراها در حقوق بی  الملل عمومی ناکافی و ناقص تر

حقوق بی  الملل عمومی نیز دارای ضمانت اجراهای خاص خود می باود که بر اساس ونها اگر کتوری از مقررات 

 بی  الملل تدلف کرد، مجازات می وود.

منتور سازما  ملل  ۹به عنوا  ملال: اگر کتاوری مرتکب جن  متجاوزکارانه وود ، ممک  است بر اساس فال  

د، وورای امنیت دستور انجام عملیات ن امی علیه کتور متدلف و متجاوز را طادر کند که ان  ن  ضمانت مت 

اجرای بسایار مهم می باواد. به عنوا  ملال وقتی طادام حسی  به کتور کونت حمله ن امی کرد و ونرا اوغال    

ه دنبال و  کتور کونت وزاد ود. کرد، وورای امنیت سازما  ملل مت د دستور عملیات ن امی را طادر کرد که ب

بنابران  متااهد  می واود در حقوق بی  المللی عمومی هم ضامانت اجراهانی وجود دارد که ان  نمونه و  بود.    

البته امکا  سااوا اسااتفاد  از حقوق بی  الملل عمومی از سااوی قدرت های بزرگ وجود دارد. به ان  ترتیب که  

حقوق بی  الملل را به خوبی اجرا می کنند و هرگا  منافه ونها انجاب نکند،  هرجا منافه ونها انجاب کند، مقررات

از اجرای حقوق بی  الملل ارماض می کنند نا ونرا نادند  می گیرند. در هر حال با وجود ضااعف هانی که حقوق 

ررات حقوق بی  الملل عمومی دارد ، وجود و  بهتر از نبود  و  اساات زنرا ن م کنونی جها  ناواای از همی  مق

 بی  الملل عمومی است.



حقوق بی  الملل خاوطی : حقوق بی  الملل خاوطی ، مجموعه مقرراتی است که تن یم کنند  روابط اوداص 

و اتباع کتور های مدتلف در ط نه زندگی بی  المللی می باود. توضیح اننکه امروز  اتباع کتور های مدتلف ، 

د . ملح ن  فرانساوی با ن  ان لیسی ازدواج می کند نا ن  انرانی خانه ای  روابط گوناگونی با هم برقرار می کنن

را که ن  ولمانی در کتاور ساوئی  دارد، از او خرنداری می کند. در چنی  مواردی ، اتباع کتورهای مدتلف با   

دگی  نه زنهم روابط حقوقی برقرار می کنند و لازم است که ن  سلسله قوانینی حاکم بر روابط ان  افراد در ط

بی  المللی حاکم باواد. مقرراتی که چنی  روابلای را میا  اتباع کتور های مدتلف در ط نه زندگی بی  الملل  

 ٢تن یم می کند ، حقوق بی  الملل خاااوطاای نامید  می وااود. در حقوق بی  الملل خاااوطاای ، بلاور عمد  

ی می وااود که ن  واادص با چه مب   بررساای می وااود. نکی مب   تابعیت اساات. در مب   تابعیت بررساا

ورانلای می تواند تابعیت کتوری را بدست وورد نا با چه ورانلای می تواند تابعیت کنونی خود را تر  نماند. در 

تعرنف تابعیت ومد  اسات که تابعیت ن  رابلاه سیاسی و حقوقی و معنوی است که ن  فرد را به دولت معینی  

ه بررسای می واود موضوع حقوق و تکالیف بی ان ا  است. ملح اگر   پیوند می دهد. نکی از موضاوعات دن ری ک 

ن  بی انه در انرا  حدور داوته باود از ن  سو بررسی می وود که دارای چه حقوقی می باود و از سوی دن ر 

تکالیف او متادص می گردد. موضاوع ساومی که بررسی می وود ، موضوع تعارض قوانی  است. تعارض قوانی     

می واود که ن  رابلاه حقوق خااوطای به علت دخالت ن  نا چند عنااار خارجی به بیش از ن     وقتی انجاد 

 کتور ارتباط پیدا می کند.

در چنی  مواردی موضوع تعارض قوانی  ملارح می وود. ملح اگر ز  و ووهر فرانسوی که در انرا  اقامت دارند، 

قوانی  روبه رو می واااونم. زنرا در ان  رابلاه در دادگا  انرا  دعوى لحق ملارح کنند، با ن  موضاااوع تعارض 

پرسش  ٢حقوق ن  عنار خارجی که هما  تابعیت فرانسوی ونها می باود در اننجا دخالت دارد. در ان  حالت 

ملارح می واود: نکی اننکه دادگا  طاالح کدام اسات، نعنی ونا دادگا  انرا  طالح برای رسیدگی می باود چو     

نفر تابعیت فرانسوی دارند. بر  ٢رح ود  است با دان ا  فرانسه طالح می باود چو  ان  دعوی در دادگا  انرا  ملا

اساس قوانی  انرا  و رونه دادگا  ها ، دادگا  های انرا  طالح برای رسیدگی می باوند. پرسش دومی که ملارح 



نا قانو  لحق فرانسه را می واود ، اننسات که دادگا  انرا  در ان  دعوی قانو  کدام کتاور را اعمال می کند. و   

نفر در انرا   4نفر فرانسوی هستند نا باند قانو  لحق انرا  را اجرا کند چو  که ان   ٢باند اجرا کند چو  ان  

قانو  مدنی مقرر می کند که اتباع بی انه ی مقیم انرا  از حی   ۹دعوی خود را اقااماه کردند. در ان  بار  ماد    

وق ارثیه تابه قانو  ملی خود می باوااند. بنابران  چو  لحق از ماااادن  احوال احوال واادااایه و اهلیت و حق

 ودایه می باود ، بنابران  دادگا  انرا  قانو  لحق فرانسه را طالح دانسته و اجرا می کند.

 :حقوق جزای بین المللی

ی وود . نعنی بررسی محقوق جزای بی  المللی دربار  ی قلمرو اجرانی قوانی  کیفری ن  کتور گفت و می وود

که قوانی  جزانی ن  کتور در چه قلمرونی اجرا می گردد. بر اساس ن  قاعد  کلی قوانی  جزانی ن  کتور در 

تمام قلمرو و  اعم از زمینی و هوانی و درنانی اعمال می گردد. بر ان  اساس حتی اگر ن  بی انه در داخل انرا  

انرا  م اکمه و مجازات می وود. ان  نکته هم قابل ذکر است که اگر مرتکب جرم وود ، بر اساس قوانی  جزای 

ن  انرانی در خارج از کتاور مرتکب برخی جرانم خاص واود ، از جمله جرانم ضد امنیت ملی ملل جاسوسی ،   

 هر گا  در انرا  نافت وود ، لب  قوانی  انرا  م اکمه و مجازات می وود.

جرم ود  و به ن  کتور خارجی ملح پاکستا  فرار کند نا ودای  گاهی ممک  است ودای در انرا  مرتکب

در پاکساتا  مرتکب جرم واد  و به انرا  فرار کند در اننجا موضوع استرداد مجرمی  به کتور م ل وقوع جرم   

کتاور قرارداد اساترداد مجرمی  وجود داواته باود که میا  انرا  و     ٢ملارح می واود. در ان  حالت اگر میا   

   وجود دارد، لرفی  مجرمی  را به نکدن ر ت ونل می دهند.پاکستا

حقوق بی  الملال جزانی: حقوق بی  الملال جزانی ، دربار  ی جرانم بی  المللی و مجازات مجرمی  بی  المللی   

ساااد  گفتاه می واااود. از جمله جرانم بی  المللی عبارتند از: جن  تجاوزکارانه ، جرانم جن ی ، جرانم علیه  

 زدی درنانی ، هواپیماربانی ، قاچاق بی  المللی مواد مددر.بترنت، د

 



سابقه وکل گیری حقوق بی  الملل جزانی به پ  از جن  جهانی دوم باز می گردد. در ان  زما  جنانت کارا  

جن ی ولماانی در دادگا  نورنبرگ م اکمه و مجازات وااادند. در دادگا  توکیو نیز ، جنانت کارا  جن ی یاپنی،  

ه و مجازات واادند. در سااال های اخیر نیز، دنوا  بی  الملل رساایدگی به جرانم ارتکابی در نوگوسااحوی م اکم

ساب  تتکیل ود که به جرانمی که علیه مردم بوسنی اتفاق افتاد ، رسیدگی می کرد. دادگا  هانی که بیا  ود ، 

می برای ان  امر تتااکیل وااود در همی  موقتی بود  و هسااتند. بنابران  لازم بود که ن  دادگا  بی  المللی دائ

راستا بود که دنوا  بی  المللی کیفری به وجود ومد که دائمی بود  و به جرانم بی  المللی رسیدگی می کنند. در 

خااوص رسایدگی به جرانم بی  المللی ، ن  اطال مهم وجود دارد و و  اطال طححیت جهانی در جرانم بی      

طال تمام کتاور ها طاححیت رسیدگی به جرانم بی  المللی را دارند به ورط    المللی می باواد. به موجب ان  ا 

اننکه در قوانی  داخلی خود چنی  طححیتی را برای دادگا  های خود پیش بینی کرد  باوند و برای ان  جرانم 

 مجازات تعیی  کرد  باوند.

 قاند علمای حقوقع 4رونه قدانی -3عرف -2ن قانو -0منابع حقوق عبارتند از:  منابع حقوق:

قانو  ندساتی  و مهم ترن  منبه حقوق اساات. بنابران  اگر سااانر منابه با قانو  تعارض پیدا کند ، قانو  مقدم   

خواهد بود از ونجانیکه منبه ندست نعنی قانو  باند باورت مفال بررسی وود ، لبا ابتدا سه منبه دن ر بررسی 

 اورت مفال بررسی می وود.ود  و منبه ندست نعنی قانو  پ  از ونها ب

عر : در تعرنف عر  گفته واد  اسات که اعمال و رفتاری اسات که در لول زما  تکرار ود  و در نزد وجدا     

عنااار مادی و  ٢حقوقی جامعه نساابت به و  نوعی احساااس الزام ذهنی به وجود ومد  اساات. ان  عر  دارای  

ول زما  تکرار می وود. عنار معنوی هما  احساس معنوی می باواد. عنار مادی هما  اعمالی است که در ل 

الزام ذهنی اسات که مردم خود را ملزم به پیروی از عر  می دانند. برای روواا  ود  ان  موضوع ملالی وورد   

 می وود:

فرض کنید در قوانی  ما متدص نتد  باود که هزننه حمل کالا با خرندار است نا فرووند . حال اگر ن  تاجر 

بازار وه  تهرا  ومد  و مقداری وه  ولات خرنداری نماند و در موقه حمل کالا اختح  واااود که وااایرازی به 



هزننه حمل کالا با خرندار اسات نا فروواند  و ان  اختح  به دادگا  ارجاع داد  واود، دادگا  کاروناس تعیی     

  هزننه حمل کالا با کدام ن  عر کرد  و از می خواهد که به بازار وه  تهرا  رفته و متدص کند که بر اساس

است. فرض کنید کاروناس ن ر می دهد هزننه حمل کالا با خرندار است در اننجا دادگا  عر  را به عنوا  منبه 

 حقوق مح  قرار داد  و حکم می دهد که هزننه ی حمل کالا بر عهد  خرندار است.

 ور در خاوص مسائل خاص متداول ود  است.رونه قدانی: رونه قدانی ، رووهانی است که در دادگا  های کت

عقاند علمای حقوق: عقاند دانتاامندا  حقوق ، منبه ریر مسااتقیم حقوق اساات. علما و اساااتید حقوق از لرن  

کتاب ها و مقالات و نتارنات و تدرن  در دانت ا  ها و مراکز علمی عقاند حقوقی خود را منتتر می کنند و به  

ق دانا  و سیاست مدارا  و نمانندگا  مجل  و دن را  ت ت تاثیر علمای حقوق دنبال و  وکح و قداات و حقو 

 قانو  خاطی را تاونب کنند ، در اننجا به طورت ریر مستقیم منبه حقوق تلقی می ووند.

 قانو  : اولی  و مهم ترن  منبه حقوق است . بنابران  اگر سه منبه دن ر نعنی عر  و رونه قدانی و عقاند

با قانو  تعارض پیدا کند ، قانو  مقدم است. به جهت اننکه قانو  مهم ترن  منبه حقوق م سوب  علمای حقوق

 .می وود، به طورت مفال به ورح ذنل بررسی می وود

 معنا و مفهوم عام و خاص قانون:

ر د قانو  در معنای عام وامل تمام مقرراتی می وود که توسط نهاد های طالح حکومتی وضه می گردد بنابران 

ان  معنا هم مقرراتی که توسط قو  مقننه و مجل  تاونب می وود و هم مقرراتی که توسط قو  مجرنه تاونب 

می واود از جمله تاونب نامه ها و بدتنامه های اداری نیز قانو  م سوب می وود ولی در معنای خاص قانو   

ه پرسی به وجود می وند. لبقه بندی وامل مقرراتی می وود که توسط قو  مقننه وضه می وود نا از لرن  هم

قوانی ، قوانی  را از جهات گوناگو  لبقه بندی می نمانند . گاهی لبقه بندی قوانی  از جهت سلسله مراتب می 

 باود که به ورح ذنل بیا  می وود:

 

 



 لبقه بندی قوانی  از جهت سلسله مراتب:

ماوبات قو   -٢قوانی  عادی  -٢قانو  اساسی  -١لبقه بندی قوانی  از جهت سلسله مراتب به ورح ذنل است: 

ت مقامامجرنه اعم از وئی  نامه ها و بدتنامه ها و سانر ماوبات هیئت وزنرا  نا وزنرا  نا استاندارا  با هر ن  از 

 وضه می کنند.  قو  مجرنه

وبات ترتیب که ملح مانکته قابل توجه اننکه میا  ماوبات خود قو  مجرنه نیز سلسله مراتب وجود دارد به ان  

ن  وزنر نا ن  اساتاندار نباند مدالف با ماااوبات هیئت وزنرا  باواد . نکته مهم دربار  ی ساالسااله مراتب ان    

قوانی  ونساات که قوانی  دسااته پانی  تر نباند مدالف با قوانی  دسااته بالاتر باوااد. بنابران  قوانی  عادی نباند  

 ات قو  مجرنه نیز نباند مدالف با قوانی  عادی باود.مدالف با قوانی  اساسی باوند و ماوب

 قانون اساسی:

ادی و قوانی  ع نعنیبالاترن  و مهم ترن  قانو  از جهت ساالسااله مراتب اساات. بنابران  قوانی  دسااته پانی  تر 

  است معیار بیا  ود ٢مااوبات قو  مجرنه نباند مدالف و  باوند. برای وناسانی قانو  اساسی از سانر قوانی   

 که به ورح ذنل می باود:

 الف( معیار ماهوی )ماهیتی(:

بلاور کلی معمول اسات که مسائل اطلی و مهم ن  کتور در قانو  اساسی وورد  می وود . بر اساس ان  معیار  

 کتور پرداخته ود  باود بررسی می وود که م توای قانو  اساسی چیست اگر در قانو  به مسائل اطلی و مهم

نو  اساسی گفته می وود. با ان  حال در برخی موارد مسائل کم اهمیت تر هم در قانو  اساسی کتور ، به و  قا

ها وورد  می وود که در انندورت دن ر با معیار ماهیتی نمی توا  قانو  اساسی را از سانر قوانی  وناسانی کرد. 

 لی است.بنابران  از معیار دن ری هم استفاد  می وود و و  معیار ااهری نا وک

 

 

 



 ب( معیار ظاهری یا شکلی:

بر اساااس ان  معیار به مراحل و تتاارنفات وضااه قانو  توجه می وااود. معمولا مراحل و تتاارنفات وضااه قانو  

اساسی پیچید  و گسترد  است. بر اساس ان  معیار اگر برای وضه ن  قانو  مراحل و تترنفات پیچید  و زنادی 

اسی می نامند. توضیح اننکه معمولا تاونب قوانی  عادی در مجل  تترنفات وجود داواته باواد، ونرا قانو  اس  

کمتری دارد و لغو ان  قوانی  نیز به ساادگی انجام می واود. در حالیکه هم تاونب قانو  اساسی و هم تغییر و   

 اطحح و  مراحل پیچید  و زنادی دارد.

 قوانین عادی:

قانو  اساسی وایفه قانو  گباری با  ۳۱واامل مااوبات مجل  و نتانه همه پرسای می واود. به موجب اطال      

ن ر خواهی مستقیم از مردم هم داد  ود   نعنی پرسی همه ی اجاز  اساسی قانو جل  اسات با ان  حال در  م

ی مجل  نیز اوار  می وود اسات. در زنر مجموعه ی قوانی  عادی باند به قوانی  وزمانتی کمیسیو  های داخل 

 که به ورح ذنل بیا  می گردد.

 قوانین آزمایشی کمیسیون های داخلی مجلس:

گاهی ممک  اسات نیاز باواد قانونی به سرعت تاونب وود و اگر قرار باود مجل  ان  کار را انجام دهد ، زما    

میساایونهای خاص اجاز  زنادی سااپری می وااود به همی  جهت در چنی  مواردی مجل  به قو  مجرنه نا ک 

قانون باری می دهد. قوانینی که قو  مجرنه با اجاز  مجل  تااااونب می کند ، تااااونب نامه قانونی نامید  می 

وود. ان  موضوع که مجل  قانو  گباری را به قو  مجرنه نا کمیسیونهای دن ری واگبار کند با انتقاد حقوقدانا  

ند از: اننکه ان  امر مدالف با اطل تفکی  قوا می باود، زنرا بر اساس روبه رو واد  اسات که ان  انتقادات عبارت  

اطااال تفکی  قوا وایفه قانو  گباری با مجل  اسااات و قو  مجرنه وایفه اجرای قانو  را بر عهد  دارد و ح  

ندارد قانو  گباری کند. از سااوی دن ر نمانندگی و قانو  گباری برای نمانندگا  ن  ح  م سااوب نمی وااود  

که ن  وایفه اساات که مردم بر عهد  ونها گباوااته اند. بنابران  نمی توانند و  را به واادص نا گرو  دن ری  بل

واگبار کنند. از سااوی دن ر مردم نمانندگا  مجل  را با توجه به ونژگی های وااداااایتی و اخحقی خود ونها   



گرو  دن ری واگبار نمانند. بر همی   انتدااب کرد  اناد. بناابران  ونها نمی توانند قانو  گباری را به وااادص نا   

قانو  اسااسی ومد  است که سمت نمانندگی، قائم به ودص است و قابل   ۱۳اسااس اسات که در ابتدای اطال    

واگباری به دن ری نیساات و مجل  نمی تواند قانو  گباری را به واادص نا گرو  دن ری واگبار کند. با انن ال 

 ۱۳  قانو  به سرعت تاونب وود ، به همی  جهت در ادامه اطل ممک  اسات گاهی ضرورت انجاب کند که ن 

قانو  اسااسای ومد  اسات که مجل  می تواند در موارد ضروری قانو  گباری را به کمیسیو  های داخلی خود    

واگبار کند که در اننااورت ماوبات کمیسیو  های داخلی مجل  قوانی  وزمانتی و موقتی خواهند بود. نعنی  

ه طااورت وزمانتاای و در مدتی که خود مجل  تعیی  می کند، اجرا می وااود. ملح ممک  اساات   ان  قوانی  ب

سال تعیی  کرد  باود. در ان  طورت پ  از پانا  ان  مدت اعتبار قوانی  وزمانتی پانا  می  ۳مجل  مدت ونرا 

  می تواند اجاز  ی ناابد م ر اننکه مجل  مدت اجرای و  را تمدند نماند. به هر حال در موارد م دودی مجل 

قانو  گباری را به کمیسایو  های داخلی خود واگبار کند نا تاونب مقررات اساس نامه ی سازما  ها و ورکت  

ها و موسسات وابسته به دولت را به قو  مجرنه واگبار نماند. نکته مهم اننکه از ان  ویو  نباند زناد استفاد  وود 

با عجله تااونب می ووند ، ناپدته بود  و چو  کار کاروناسی دقیقی   چو  تجربه ثابت کرد  اسات قوانینی که 

معمولا روی ونها نمی وود، نه تنها متکلی را حل نمی کند بلکه ممک  است متکحت دن ری را هم انجاد نماند. 

حال که ان  موضاوع بررسای واد ، خوب است نتانه همه پرسی که نکی از ماادن  قوانی  عادی م سوب می    

 ز مورد بررسی قرار گیرد.وود نی

 نتایج همه پرسی:

قانو  اساسی اطولا وایفه  ۳۱نتانه همه پرسی نکی از ماادن  قوانی  عادی م سوب می وود. به موجب اطل 

قانو  اساسی اجاز  داد  ود  است که مردم به لور  ۳حال به موجب اطال   قانو  گباری با مجل  اسات. با ان  

 ز ن ر خود را بیا  کرد  و قانو  گباری نمانند.مستقیم از لرن  همه پرسی نی

که مردم به لور مساتقیم از لرن  همه پرسای نیز ن ر خود را بیا  کرد  و قانو  گباری نمانند. اطل ا  قانو    

اسااسای مقرر کرد  اسات که در مسائل بسیار مهم سیاسی و اجتماعی و اقتاادی و فرهن ی ممک  است قانو     



سی با مراجعه به ورای عمومی انجام وود که در انناورت برای انجام همه پرسی تاونب گباری از لرن  همه پر

دو ساوم کل نمانندگا  مجل  لازم اسات البته پ  از و  لازم است به موجب اطل را قانو  اساسی فرما  همه   

ا را به رنکپرسای از سوی رهبری طادر وود ملح ممک  است حکومت تامیم ب یرد برقراری رابلاه سیاسی با وم 

همه پرسای گبارد تا مردم ن ر خود را اعحم کنند. انجام همه پرسی مدالفا  و موافقانی دارد که دلانل هر کدام  

 بیا  می وود.

 دلایل مخالفان همه پرسی:

مدالفا  می گونند مسائل حقوقی و سیاسی دقی  و پیچید  هستند و چه بسا ممک  است با تبلیغات مردم را  -

و گمرا  نمانند و مردم انتداب اوااتباهی کنند. اننها می گونند مردم قادر به تتاادیص منافه واقعی  فرنب داد  

خود نیستند. بنابران  بهتر است مردم نمانندگا  مجل  را انتداب کنند تا نمانندگا  از لر  ونها قانو  گباری 

منافه واقعی خود را ندارند ولی  کنند. چنانکه دانتاامند فرانسااوی مونتسااکیو می گوند: مردم توانانی تتاادیص 

مدالفا  می گونند ممک  است با تبلیغات مردم را فرنب داد  و  -توانانی واناسانی نمانندگا  وانسته را دارند.  

از لرن  همه پرسای ن  حکومت اساتبدادی انجاد واود. از سوی دن ر موافقا  همه پرسی ان  دلانل را قلاعی    

 ندانسته و به و  پاسن میدهند.

 لایل موافقان همه پرسی:د

و موافقا  می گونند درسات اسات که مردم عادی توانانی تتادیص مساائل دقی  و جزئی حقوقی و سیاسی را     

ندارند ولی هر ملتی بلاور کلی می تواند تتادیص دهد که نتیجه ن  برنامه با ساایاساات خوب است نا بد. ملح  

لی می دانند که ملح اگر سیب و پرتقال به خارج کتور درست است که همه مردم اقتااد دا  نیستند ولی بلاورک

در هر جامعه متداای  و کاروناسانی در  -٢طادر ووند ، به علت کمبود در داخل قیمت و  افزانش می نابد. 

حوز  های مدتلف وجود دارند که می توانند از لرن  رساانه ها به مردم در خااوص موضوع همه پرسی وگاهی   

 انتداب درست ناری نمانند. داد  و ونها را در



اگر چه ممک  اسات در موارد اساتلنانی با فرنب مردم از لرن  همه پرسی، استبداد انجاد ود  باود ولی ان     -

امر طارفا جنبه استلنانی دارد و چ ونه می توا  تاور کرد که همه پرسی که م هر وزادی است ، خود سبب از  

نمی توا  گفت همه پرسای به لور ملال  خوب است نا بد ، بلکه ان   بی  رفت  وزادی واود. نتیجه ب   اننکه  

 امر نسبی است و به چ ون ی اجرای و  بست ی دارد.

بنابران  اگر همه پرسی در جای خود و به ن و درست انجام وود، خوب است در ریر انناورت ممک  است زنانبار 

مردم با عبارت بلی نا خیر جواب می دهند که ان  باواد. ان  نکته هم قابل ذکر است که معمولا در همه پرسی  

امر سبب می وود نتوانند ن ر خود را بیا  کنند. بنابران  بهتر است قانو  گباری توسط مجل  انجام وود و در 

قانو  مدنی مقررات عهد نامه هانی که  ۷موارد م دود و لازم از همه پرسای استفاد  وود. نکته: به موجب ماد   

  اساااساای میا  دولت انرا  وسااانل دولت ها منعقد می گردد ، در حکم قانو  اساات. همچنی  به  بر لب  قانو

قانو  اساسی تمام عهد نامه های بی  المللی باند به تاونب مجل  برسد. در نتیجه وقتی عهد  ۹۹موجب اطال  

لسله مراتب در از جهت س نامه در مجل  تااونب واد ، تبدنل به قانو  داخلی می واود. مااوبات قو  مجرنه    

مرتبه سوم قرار دارد نعنی پ  از قانو  اساسی و قوانی  عادی قرار می گیرد. من ور از ماوبات قو  مجرنه ، تمام 

مقرراتی اساات که از سااوی قو  مجرنه اعم از هیئت دولت نا وزنرا  با اسااتاندارا  با هر ن  از مقامات دن ر قو  

مک  اساات نام های گوناگونی ملل تاااونب نامه ، وئی  نامه ،  مجرنه وضااه می وااوند. ماااوبات قو  مجرنه م 

بدتانامه و مانند و  را داواته باواد. در خاوص ماوبات قو  مجرنه لازم است که به وئی  نامه های اجرانی و    

 وود. وئی  نامه های مستقل اوار 

ن ی و جزئیات اجرای ن  وئی  نامه های اجرانی ونهانی هساتند که مربوط به اجرای ن  قانو  می ووند و چ و 

قانو  را بیا  می کنند. توضایح اننکه گاهی ممک  اسات مجل  قانونی را تاونب کند ولی بدلیل کمی وقت نا   

هر دلیل دن ری جزئیات قانو  با چ ون ی اجرای و  را بیا  نکند و از وزنر نا دست اهی که مواف به اجرای ان  

ان  قانو  را تااااونب کند. نا به عبارت دن ر جزئیات ان  قانو  و قاانو  اسااات ، بدواهاد که وئی  نامه اجرای   

چ ون ی اجرای و  را متااادص کناد. در اننااااورت و  وزنر نا مقام قو  مجرنه وئی  نامه اجرانی ان  قانو  را  



تاونب می کند. برای روو  ود  موضوع ملالى وورد  می وود فرض کنید مجل  قانونی تاونب می کند و به 

اجاز  واردات اتومبیل را می دهد و در ضااام  همی  قانو  از وزنر بازرگانی می خواهد که وئی  نامه موجب و  

اجرانی ان  قانو  را تهیه و تاونب کند. در انناورت و زنر بازرگانی ان  وئی  نامه را تاونب می کند و در ضم  

دص می کند. ملح در ان  وئی  نامه و  جزئیات اجرای ان  قانو  و همچنی  چ ون ی اجرای و  را بیا  و متااا

اجرانی وورد  می وااود که وارد کنندگا  اجاز  واردات خودرو هانی را دارند که اسااتاندارد زنساات م یلای ونها  

 د،واا بیا  ونچه به توجه با. کند وارد دساات ا  در تواند می فقط کنند  وارد هر کند می مقرر جانی. باوااد ہنورو

 و د کر بیا  را قانو  ن  اجرای چ ون ی و بود  قانو  ن  اجرای به مربوط اجرانی نامه وئی  که وود می روو 

 .کند می تعیی  را جزئیات

در مقابل وئی  نامه مستقل وجود دارد. توضیح اننکه قو  مجرنه اعم از هیئت دولت و سانر اعدای و  برای انجام 

لازم می دانند که مقرراتی وضاااه کنند. به چنی  واانف قانونی خود و در راساااتای اختیاراتی که دارند، گاهی 

مقرراتی وئی  نامه مساتقل می گونند. بنابران  چنی  وئی  نامه ای مربوط به اجرای قانو  خاطاای نمی وود. به  

همی  جهت به و  وئی  نامه مستقل می گونند. نکته مهمی که دربار  ماوبات قو  مجرنه وجود دارد اننست که 

ن ر ساالسااله مراتب پانی  تر از قوانی  مجل  می باوااند، بنابران  نباند مدالف با قوانی   چو  ان  ماااوبات از

مجل  باوند. حال اگر ماوبات قو  مجرنه مدالف با قوانی  مجل  باود، رئی  مجل  ونها را برای تجدند ن ر 

قانو   -١دارد که عبارتند از: تفاوت مهم  به هیئت وزنرا  ارسال می کند. تفاوت قانو  با وئی  نامه و تاونب نامه

توسط مجل  نا قو  مقننه وضه می وود و تترنفات تاونب و  بیتتر است ولی وئی  نامه ها و تاونب نامه ها 

قانو  حاکم بر تمام مردم  -٢توسط قو  مجرنه وضه می ووند و مراحل و تترنفات تاونب ونها نیز کمتر است. 

توسط مجل  وضه ود ، هیچ مقام و مرجه دن ری ح  لغو و  را ندارد و سازما  های دولتی است وقتی قانو  

م ر اننکه خود مجل  ونرا به طاورت وواکار نا ضامنی لغو کند نا توسط قانو  اساسی که بالاتر است لغو وود.    

جل  منکتاه مهم اننکاه وئی  نامه ها و تااااونب نامه ها پانی  تر از قانو  بود  و بنابران  نباند مدالف با قانو    

قانو  اساااساای دادگا  ها باند از اجرای ونها خودداری کند.   ١۹۲باوااند و اگر مدالف باوااند، به موجب اطاال  



همچنی  هر وااادص می تواند ابلاال چنی  وئی  نامه ها و تااااونب نامه های مدالف قانو  را از دنوا  عدالت 

 اداری تقاضا نماند.

  انتشار قانون -3 امضای قانون -2تصویب قانون  -0مراحل وضع قانون عبارتند از: 

قانو  اساسی اطولا قانو  گباری  ۳۱به موجب اطل  مصوکب قانون -١-ر کدام به ورح ذنل بررسی می وود:ه

وایفه مجل  اسات بنابران  قانو  توساط مجل  نا هما  قو  مقننه تااونب می وود. پیتنهاد نا پیش نون     

تقادنم می واااود: نکی از لرن  لان ااه و دن ری از لرن  لرح  باه مجل    روش ٢مت  اولیاه قاانو  معمولا از  

نمانندگا . لان ه و  پیش نون  قانو  اسات که از ساوی قو  مجرنه و هیئت دولت به مجل  تقدنم می وود.   

لرح و  پیش نونسای اسات که از سوی نمانندگا  مجل  به مجل  داد  می وود. برای اننکه لرح در مجل    

 را امداا کنند. ت که دستکم ها نمانند  و پبنرفته وود ، لازم اس

ان  نکته هم لازم به ذکر است که وورای عالی استا  ها نیز می توانند به مجل  لرح ارائه نمانند . البته معمولا 

ان  لرح ها از لرن  کمیساایو  وااوراهای مجل  وارد چرخه بررساای می وااود. پ  از اننکه لان ه با لرح به 

قانو  اساسی  6ط   علنی مجل  بررسی و رای گیری و تاونب می وود. به موجب اطل مجل  داد  ود، در 

جلساات مباکرات مجل  باند علنی باود و از لرن  رادنو پدش مستقیم و از لرن  روزنامه رسمی منتتر وود.  

دم پ  از توطاایب لرح نا لان ه در مجل  ماااوبه مجل  باند به وااورای ن هبا  فرسااتاد  وااود تا از جهت ع

قانو  اساسی مقرر کرد  است که کلیه ماوبات  44بار  اطل  مغانرت با ورع و قانو  اساسی بررسی وود. در ان 

روز  ١۲ست ماوبه مجل  را حداکلر ار  مدتمجل  به وورای ن هبا  فرستاد  وود. وورای ن هبا  مواف ا

از جهت انلاباق با وارع و قانو  اسااسای بررسای کند. اگر ماوبه مجل  مغانر با ورع نا قانو  اساسی بود، ونرا     

جهت تجدند ن ر به مجل  باز می گردانند و در ریر انناورت ماوبه قابل اجراست. بنابران  با توجه به ان  اطل 

ای ن هبا  بررسی می کند که ماوب مجل  مغانر با و با عنانت به ساانر اطول قانو  اساسی باند گفت که وور 

 ورع و قانو  اساسی نباود. 



اگر وااورای ن هبا  ماااوب مجل  را تانید کرد ، کار تمام اساات ولی اگر و  را مدالف قانو  اساااساای نا واارع 

با   هدانسات به مجل  باز می گرداند تا اطحح کند. حال اگر مجل  بر ن ر خود پافتاری کرد و ن ر وورای ن 

قانو   ١٢را نپبنرفت، میا  مجل  و وورای ن هبا  اختح  انجاد می وود. در انناورت ماوب به موجب اطل 

اساسی به مجمه تتدیص مال ت ن ام فرستاد  می وود تا موضوع حل و فال وود. مجمه تتدیص مال ت 

نکته هم قابل ذکر است که مجمه ن ام ن ر مجل  نا واورای ن هبا  را تانید می کند و کار تمام می وود. ان   

تتاادیص مااال ت ن ام ح  قانو  گباری ندارد و در موضااوع گفته وااد  فقط می تواند اختح  بی  وااورای  

ن هبا  و مجل  را حل کند. پرساتی که در اننجا ملارح می وود اننست که ونا لازم است که نتانه همه پرسی  

 ٢مغانرت با ورع و قانو  اساسی بررسی وود؟ در ان  بار   هم به واورای ن هبا  فرساتاد  وود تا از جهت عدم  

قانو  اساسی نیازی نیست که نتانه همه پرسی به وورای  44ن ر وجود دارد. برخی معتقدند که به موجب اطل 

قانو  اسااسی ومد  است که ماوبات مجل  به وورای   ۷١ن هبا  فرساتاد  واود. ان  گرو  معتقدند در اطال    

می وود ولی دربار  اننکه نتانه همه پرسی نیز به وورای ن هبا  فرستاد  وود سدنی به میا   ن هبا  فرساتاد  

قانو  اسااسای نیازی نیست که نتانه همه    ۷١نیامد  اسات. بنابران  ان  گرو  نتیجه می گیرند به موجب اطال   

نو  اساسی معتقدند که قا 4پرسای به واورای ن هبا  فرساتاد  واود. در مقابل گرو  دن ری با استناد به اطل     

نتانه همه پرسی هم باند به وورای ن هبا  فرستاد  وود تا از جهت عدم مغانرت با ورع و قانو  اساسی بررسی 

قانو  اساسی ومد  است که کلیه قوانی  مدنی و جزائی و مالی و فرهن ی و ن انر اننها باند بر  4واود. در اطال   

ساتدلال می کنند که اطل و قانو  اساسی عام و کلی می باود و تمام  اسااس موازن  اساحمی باواد. ان  گرو  ا   

قوانی  را واامل می وود و از ونجانی که نتانه همه پرسی هم قانو  م سوب می وود در نتیجه باند مانند سانر  

  قوانی  به واورای ن هبا  فرساتاد  واود. از ونچه بیا  واد می توا  نتیجه گرفت که قانو  اساسی در ان  بار    

چندا  روواا  نیساات و امکا  تفساایر های گوناگونی از و  وجود دارد. بنابران  بهتر اساات اگر قرار وااد روزی  

 وود . یف ان  موضوع به طراحت روو اطححاتی در قانو  اساسی انجام وود ، تکل



ا دلیل امد : پ  از اننکه قانو  تااونب ود ، لازم است توسط رئی  جمهور امداا وود. دربار  امضاء قانون -٢

قانو  توساط رئی  جمهور گفته واته است که ان  امر از ن  سو مبتنی بر اطل استقحل قوا می باود نعنی بر   

اساس ان  اطل قانون باری با قو  مقننه است و قو  مجرنه اجرا کنند  قانو  است. حال برای اننکه قانو  توسط 

ر ونرا امدا کند . در حقیقت رئی  جمهور با امدا قانو  قو  مجرنه و ارکا  و  اجرا وود لازم است رئی  جمهو

قانو  اساسی مسئولیت اجرای قانو  اساسی ١١٢دستور اجرای و  را طادر می کند. از سوی دن ر به موجب اطل 

با رئی  جمهور اساات. حال وقتی رئی  جمهور قانو  را امدااا می کند به معنای ونساات که تانید می کند که  

 ١٢٢تترنفات و مقررات قانو  اساسی تاونب ود  است . نکته قابل توجه اننکه به موجب اطل قانو  با رعانت 

قانو  مدنی ومد  است رئی  جمهور  ١جمهور اجباری است . در ماد   قانو  اسااسی امداا قانو  از سوی رئی  

هور از امداا قانو  خودداری روز برای اجرا ابحغ نماند. حال اگر رئی  جم ۳باند قانو  را امدا کرد  و ار  مدت 

 ساعت قانو  را منتتر نماند.  ۹٢کند، رئی  مجل  به روزنامه رسمی دستور می دهد که ار  مدت 

: پ  از اننکه قانو  امدا ود، لازم است در روزنامه رسمی منتتر وود. پ  از اننکه پانزد  روز انعشار قانون -۵

نرانیا  خارج از کتاور نیز لازم الاجرا می باود. در ان  بار  برخی  از انتتاار و  گبوات ، برای تمام مردم حتی ا  

اوااکال گرفته اند که ممک  اساات بساایاری از مردم از قانو  الحع پیدا نکنند. حال اگر افرادی از قانو  الحع   

ولی  ندارند از و  تدلف کنند و مجازات واوند ، ان  امر ناعادلانه اسات هر چند استدلال تا حدودی درست است  

باند دانساات که مساااائل اجتماعی و ن م عمومی جامعه انجاب می کند که قانو  گبار ان  تکلف را تعیی  کند  

روز دن ر از هیچ کسی ادعای جهل به قانو   ١۳نعنی اننکه پ  از انتتاار قانو  در روزنامه رسامی و گبوات     

توضیح اننکه اگر قرار باود قانو  زمانی اجرا پنیرفته نمی واود و فرض بر اننسات که همه از قانو  الحع دارند.   

وود که تمام مردم از و  الحع داوته باوند در عمل بسیاری از قوانی  به اجرا در نمی وند و جامعه دچار هرج و 

مرج می واود. زنرا بسایاری از مردم از بسایاری از قوانی  هیچوقت الحع پیدا نمی کنند. توضیح اننکه روزنامه    

مه مداوطی است که از سوی قو  قدائیه منتتر ود  و در و  ورح مباکرات و قوانی  و وئی  نامه و رسمی روزنا

انواع وگهی ها و ن انر و  منتتر می وود. بنابران  با روزنامه هانی که در دکه های مدتلف روزنامه فرووی وجود 



ا برای اجرا قانو  تعیی  کرد  باود دارد متفاوت است ان  نکته هم قابل ذکر است اگر خود مجل  زما  خاطی ر

، قانو  در هما  زما  اجرا می واود. ملح امروز در مجل  قانونی تااونب وود که مقرر کند واردات اتومبیل از   

 .اول سال ونند  مجاز است، در انناورت زما  اجرا اول سال ونند  خواهد بود

تتر وود ؟ دران  بار  قانو  ساکت است ولی با استفاد  از انتتار عهدنامه ها ونا عهدنامه های بی  المللی باند من

قانو  مدنی ومد  اساات مقررات و عهودی که بر لب   ۷برخی مواد قانو  می توا  به و  پاساان ملبت داد. ماد  

قانو  اسااسای میا  دولت انرا  و سانر دولت ها منعقد ود  است در حکم قانو  است. از سوی دن ر بنابر اطل   

اساسی تمام عهد نامه ها باند به تاونب مجل  برسد به ان  ترتیب وقتی عهد نامه در مجل  تاونب  قانو  ٢۹

ئی  نامه ، انتتار و |ود تبدنل به قانو  داخلی ود  بنابران  باند ملل سانر قوانی  در روزنامه رسمی منتتر وود. 

ل حقوقی می توا  گفت وئی  نامه ها و تاااونب نامه ها : قانو  در ان  بار  ساااکت اساات ولی با توجه به اطااو  

تااونب نامه ها هم باند منتتار واود ولی لزومی ندارد که در روزنامه رسامی منتتر وود و همی  که از لرن      

رساانه های دن ر منتتار واوند کافیسات. نکی از دلانل انتتاار وئی  نامه ها و تاونب نامه ها قاعد  عقلى قبح      

قاعد  ، مجازات کرد  افراد در طورت تدلف از قانو  که از و  الحع نداوته اند  عقاب بح بیا  است که لب  ان 

، ناپسند است . دلیل دن ر اننست که می گونند قانو  مجل  که بالاتر از وئی  نامه ها و تاونب نامه هاست، در 

از قانو  مجل  می طاورتی اجرا می واود که منتتار واد  باود. حال وئی  نامه ، تاونب نامه ها که پانی  تر     

باواند ، حتما باند منتتار ووند تا قابلیت اجرائی پیدا کنند. قدرت احیا کنند  قانو : قانو  در برابر همه ارکا    

حکومتی اعم از قو  مجرنه و قدائیه و مردم الزام انجاد می کند و ونها مجبور به اجرای قانو  هستند که هر کدام 

 ا کنند  قانو  در برابر قو  مجرنه: قو  مجرنه وایفه دارد قانو  را اجرا نماند. جداگانه بررسی می ووند.قدرت احی

بلاور کلی تمام مسااائولی  قو  مجرنه اعم از وزنر و کارمندا  مکلف به اجرای قانو  می باواااند. اگر وزنرا  از 

رد  مجل  ونها را مواجرای قانو  خودداری کنند، ممک  است با مسئولیت سیاسی روبرو ووند. به ان  ترتیب که 

سااوال و اسااتیداااح قرار دهد که در انناااورت اگر مجل  به ونها رای عدم اعتماد دهد، برکنار می وااوند. اگر   

 کارمندا  قو  مجرنه از قانو  تدلف کنند، عحو  بر جبرا  خسارت از وغل خود نیز برکنار می ووند.



اند احکام دادگا  ها را اجرا نمانند. حال اگر برای  : قو  مجرنه و کارکنا  و  موافاجرا  احیدا  یایاداه ها  -

درسات حکم لازم باواد که مورد تفسیر قرار گیرد، تفسیر حکم دادگا  توسط خود دادگا  انجام داد  می وود و   

ان  تفساایر مقدم اساات بر تفساایری که کارمندا  قو  مجرنه از حکم دادگا  می نمانند. اعتبار و اقتدار قانو  در 

  قداائیه: قو  قداائیه نیز مواف اسات قانو  را اجرا نماند. بنابران  تمام دادگا  ها و قدات باند قانو  را    برابر قو

اجرا نمانند. موضااوعی که ملارح می وااود اننساات که اگر قاضاای در جرنا  رساایدگی به ن  دعوی نا پروند  ، 

  تاونب قانو  عادی مقررات و متوجه واود که قانو  عادی مدالف با قانو  اسااسای اسات نا مجل  در جرنا    

پرسش ملارح می وود که هر  ٢تتارنفات قانو  اسااسی را رعانت نکرد  است، تکلیف او چیست؟ در ان  مورد   

 کدام جداگانه پاسن داد  می وود.

پرسش ندست: اگر قاضی در جرنا  رسیدگی به ن  دعوی نا پروند  متوجه وود که قانو  عادی مدالف با قانو  

ونا می تواند و  را بالل نا لغو کند؟ در پاسن باند گفت که قاضی به موجب قانو  اساسی چنی   اسااسای اسات   

اختیاری ندارد. قانو  اساسی ان  وایفه را بر عهد  وورای ن هبا  گباوته است تا بررسی کند که قوانی  ماوب 

  دعوی نا پروند  متوجه وود مجل  مغانر با قانو  اساسی نباود. پرسش دوم: اگر قاضی در جرنا  رسیدگی ن

که قانو  عادی مدالف با قانو  اسااااسااای اسااات ونا می تواند از اجرای ان  قانو  عادی در ان  دعوی با پروند  

عقید  وجود دارد. برخی معتقدند که در ان  حالت قاضااای باند قانو  عادی را در  ٢بار   خودداری کند؟ در ان 

ف با قانو  اسااسی باود. ان  گرو  برای ان  عقید  خود دلانل زنر را بیا  می  ان  پروند  اجرا کند. اگر چه مدال

ان  گرو  معتقدند قانو  ناوی از اراد  مردم است نعنی مردم نمانندگا  مجل  را انتداب کرد  اند و ونها  کنند 

نرا اجرا نکند به معنای از لر  مردم قانو  را تااونب کرد  اند. بنابران  قانو  اراد  ی مردم اسات و اگر قاضی و  

 ونست که با اراد  ی مردم مدالف کرد  است.

قانو  اساسی ومد  است قوا از نکدن ر مستقل  ۳۹ان  گرو  معتقدند که بر اساس اطل استقحل قوا که در اطل  -

اننکه  ههساتند بنابران  قو  مقننه و مجل  مساتقل از قو  قدائیه می باود حال اگر قو  قدائیه و قاضی به بهان  



قانو  عادی مدالف با قانو  اسااسای است، بتواند جلوی اجرا ونرا در ن  دعوی ب یرد ان  امر به معنای مداخله   

 قاضی و قو  قدائیه در کار مجل  و قو  مقننه می باود که مغانر با اطل استقحل قوا تلقی می وود.

ضی نداد  است بلکه به وورای ن هبا  اجاز  داد  بار  اختیاری به قا ان  گرو  می گونند قانو  اسااسی در ان   -

است که بررسی کند قوانی  عادی ماوب مجل  مدالف با قانو  اساسی نباود و اگر باود ، جلوی تاونب و  را 

ب یرد. در مقابل گرو  دن ری ان  دلانل را قانه کنند  ندانسته و ضم  پاسن به ونها معتقدند که قاضی می تواند 

 ا پروند  از اجرای قانو  عادی مدالف با قانو  اساسی خودداری کند. ان  دلانل عبارتند از:در ن  دعوی ن

درست است که قانو  عادی ، ناوی از اراد  مردم است و توسط مجل  تاونب ود  است ولی باند دانست که  -

ب ود  است. در قانو  اسااسای هم ناوای از اراد  مردم اسات که به طاورت مستقیم از لرن  همه پرسی تاون     

حقیقت قانو  اسااسای که ماوب مردم است به مجل  اجاز  قانو  گباری داد  است و همی  قانو  اساسی که   

ناوای از اراد  مساتقیم مردم است، مقرر کرد  است که مجل  ح  ندارد قانونی بر خح  قانو  اساسی تاونب   

 کند.

ند ولی باند دانست که همچنی  قاضی وایفه دارد که درست است که قاضی وایفه دارد قانو  عادی را اجرا ک -

قانو  اساسی را نیز اجرا نماند. حال اگر میا  قانو  اساسی و قانو  عادی تعارض وجود داوته باود، قانونی که از 

قو   -٢جهت سالسله مراتب بالاتر است باند اجرا وود و چو  قانو  اساسی بالاتر است ، بنابران  باند اجرا وود.  

دائیه و قاضی هم بر اساس اطل استقحل قوا مستقل می باود بنابران  استقحل قاضی و قو  قدائیه انجاب می ق

موضوعی که در  -کند که قاضای و قو  قداائیه در تدلف با قانو  اسااسای همرا  با مجل  و قو  مقننه نتوند.     

ب   ندارد زنرا وورای ن هبا  جلوی قانو  اسااسای دربار  وایفه واورای ن هبا  ومد  است، ربلای به موضوع    

تاونب قانو  عادی مغانر با قانو  اساسی را می گیرد در حالیکه در موضوع مورد ب   قاضی نمی خواهد چنی  

کاری انجام دهد بلکه طاارفا می خواهد از اجرای قانو  عادی مدالف با قانو  اساااساای در ن  دعوی با پروند    

مجل  هم خود را  -۳رووا  اسات که ان  موضوع هیچ ربلای به نکدن ر ندارند.   خودداری نماند. بنابران  کامح 

متعهد می داند که قانو  اسااساای را اجرا نماند نعنی قانونی بر خح  قانو  اسااساای تاااونب نکند. حال اگر به   



 وی به نطاورت اساتلنانی ان  امر اتفاق افتاد قاضی در جرنا  رسیدگی به ن  دعوی ، ان  قانو  عادی را باند   

تفسایر و معنا کند که با معنای قانو  اسااسای هماهن  باود. با توجه به دلانلی که بیا  ود، نتیجه گرفته می    

وود که قاضی می تواند در جرنا  رسیدگی به ن  دعوی با پروند  از اجرای قانو  عادی مدالف با قانو  اساسی 

 خودداری نماند.

و  در مجل  مقررات و تترنفات قانو  اساسی در تاونب و  رعانت پرسش سوم: اگر در جرنا  تاونب ن  قان

نتاد  باود، ونا قاضی می تواند از اجرای و  در ن  دعوی خودداری کند؟ملح اگر قانو  در مجل  رای اکلرنت  

را نیاورد  باواد نا بااورت ریرقانونی در جلسه ریرعلنی تاونب ود  باود ، ونا قاضی می تواند از اجرای چنی    

قانونی در ن  دعوی خودداری کند؟ پاسن اننست که گروهی معتقدند خیر قاضی باند قانو  را اجرا کند زنرا در 

ان  بار  اختیاری در قانو  اساسی به قاضی داد  نتد  است و ان  وایفه وورای ن هبا  است که بررسی کند که 

رد  است نا خیر. ولی گروهی دن ر معتقدند مجل  در جرنا  تاونب ن  قانو  مقررات قانو  اساسی را رعانت ک

که قاضای می تواند از اجرای ان  قانو  خودداری نماند زنرا اساتقحل قاضی و قو  قدائیه انجاب می کند که در   

تدلف از قانو  اسااسی با مجل  همرا  نتوند. از سوی دن ر قاضی وایفه دارد قانو  درست را اجرا کند نه ن   

اگر در تاونب ن  قانو  در مجل  ، مقررات قانو  اساسی رعانت نتد  باود، ونچه تاونب ماوبه ناقص را.زنرا 

می وود قانو  نامید  نمی وود بلکه ن  ماوبه ناقص است که قاضی هیچ تکلیفی به اجرای و  ندارد و بنابران  

 می تواند از اجرای و  خودداری نماند.

نی  را اجرا کنند. دادگا  ها در راساتای اجرای قانو  باند ن  ساالسله  اجرای قوانی  در دادگا : دادگا  ها باند قوا

 اطولی را رعانت کنند که به ورح ذنل بررسی می وود:

 اصل ممنوع بودن قضات از دادن حکم کلی:

وقتی قاضی حکمی طادر می کند، اثر ان  حکم مربوط به هما  دعوی و لرفی  و  می باود و قاضی نمی تواند 

ان  حکم را به پروند  های متابه دن ر سرانت دهد. به سد  دن ر قاضی نمی تواند حکمی که در ن  پروند  نا 

د  های متاابه سرانت دهد. بر همی   دعوی طاادر کرد  اسات را تبدنل به ن  قاعد  کلی کرد  و به ساانر پرون   



اساااس دادگا  باند هر دعوی را با قانو  تلابی  داد  و حکم ونرا تعیی  نماند و نباند به طااورت قاعد  کلی حکم 

دهد. و  چه بیا  ود ن  اطل و قاعد  می باود ولی باند دانست که ان  اطل دارای ن  استلناا می باود و و  

وعبه  ٢دنوا  عالی کتاور می باواد که به وارح ذنل بررسی می وود. هر گا     رای وحدت رونه هیئت عمومی 

دعوی متابه ، احکام متداد طادر  ٢وعبه دنوا  عالی کتور در  ٢دادگا  های کتاور اعم از حقوقی نا جزائی نا  

  را دکنند ، رئی  قو  قداائیه با رئی  دادگساتری با رئی  دنوا  عالی کتاور نا دادساتا  کل کسور ان  پرون    

 جهت رسیدگی به هیئت عمومی دنوا  عالی کتور ارجاع می دهند.

جلساه هیئت عمومی دنوا  عالی کتاور ، جلساه ای اسات که متتکل از قدات و مستتارا  تمام وعب دنوا      

عالی کتاور می باواد. برای رسامیت نافت  ان  جلسه لازم است که سه چهارم قدات و مستتارا  دنوا  عالی    

پروند  مورد ب   ، بررسای ود  و رای طادر می وود. ان  رای   ٢واته باواند. در ان  جلساه    کتاور حداور دا  

پروند   ٢اطالاححا رای وحدت رونه هیئت عمومی دنوا  عالی کتاور نامید  می وود. ان  رای وحدت رونه در   

الاجرا می باود ولی  مورد ب   و همچنی  در تمام پروند  های متابه در ونند  برای تمام دادگا  های کتور لازم

نسبت به پروند  هانی که قبح حکم ونها قلاعی ود  است ، ان  رای وحدت رونه تاثیری ندارد. برای روو  ود  

 موضوع ملالی وورد  می وود:

فرض کنید ن  دعوی کحهبرداری در دادگا  کرج ملارح اساات که حکم م کومیت طااادر می وااود. در دادگا  

اری متابه هما  ملارح می وود و در دادگا  حکم برائت طادر می کنند. در ان  حالت تهرا  ن  پروند  کحهبرد

پروند  متاابه ، تداد انجاد ود  است نعنی نکی حکم م کومیت طادر کرد  و دن ری حکم   ٢حکم در  ٢میا  

عمومی  برائت. در ان  حالت پروند  به هیئت عمومی دنوا  عالی کتاور ارساال می وود. پ  از بررسی ، هیئت  

رای طاادر می کند که به و  رای وحدت رونه هیئت عمومی دنوا  عالی کتاور گفته می وود. ان  رای وحدت   

پروند  مورد ب   و همچنی  پروند  های متابه در ونند  برای تمام دادگا  های کتور لازم الاجرا  ٢رونه در ان  

ود  است، تاثیری ندارد. رای وحدت رونه فقط  می باود ولی نسبت به پروند  های گبوته که حکم و  ها قلاعی

به موجب قانو  نا رای وحدت رونه جدند از بی  می رود. در ریر انناورت همیته به قوت خود باقی می ماند. با 



توجه به ونچه بیا  ود، متدص می گردد که رای وحدت رونه قاعد  کلی انجاد می کند بنابران  مدالف است با 

ساد  دن ر استلنائی بر اطل پیش گفته م سوب می وود. فاند  رای وحدت رونه اننست  اطال پیش گفته. به  

که سابب انجاد وحدت رونه قداائی در دادگا  های کتور می وود ولی اوکالاتی هم دارد. نکی اننکه مدالف با   

رای  ر از لرن اطال استقحل قوا می باود زنرا قانو  گباری وایفه قو  مقننه می باود و وقتی دنوا  عالی کتو 

وحدت رونه قاعد  کلی انجاد می کند، نعنی اننکه قانو  انجاد کرد  اسااات که ان  امر به معنای مداخله در کار 

قو  مقننه و مدالف با اطال اساتقحل قوا می باود. دن ر اننکه رای وحدت رونه سبب می وود که قدات دادگا    

عالی کتور ووند. در نتیجه قدرت نوووری و خحقیت ونها از  های پانی  تر تبدنل به تقلید کنندگا  طر  دنوا 

 بی  می رود.

وقتی دعوانی نزد قاضای ملارح می وود باند به و  رسیدگی کرد  و   اصـل جایز نبودن خودداری از احقاق ح:: 

ی دارحکم دهد. قاضای نمی تواند به بهانه سکوت نا تداد نا ابهام نا اجمال قوانی  از رسیدگی و طدور رای خود 

نماند و اگر خودداری کند ، خودداری کنند  ی از احقاق ح  وااناخته وااد  و عحو  بر پرداخت خسااارات ، از  

قانو  اساسی مقرر کرد  است که قاضی مواف است کووش  ١١۹وغلش برکنار می وود. در همی  راستا اطل 

ناد منابه فقهی معتبر با فتواهای معتبر کناد حکم هر دعوی را در قوانی  مدونه بیاورد و اگر نیاورد باند به اسااات 

حکم قدیه را طادر نماند و قاضی نمی تواند به بهانه سکوت ، تناقض ، ابهام نا اجمال قوانی  از رسیدگی و طدور 

رای خودداری کند. دلیل ان  تکلیف قاضای اننسات که مردم خود اقدام به انتقام جونی واادای نکنند زنرا در   

رج و مرج ود  و ن م عمومی بهم می خورد. نکته قابل ذکر اننکه در دعاوی کیفری اگر انناورت جامعه دچار ه

عملی جرم وناخته نتد  باود نا دلیلی برای وقوع جرم نباود ، قاضی با استناد بر اطل برائت و اطل قانو  بود  

 فته می وود قاضی مکلفجرائم و مجازات ها ، حکم برائت طادر می کند. ان  نکته هم قابل ذکر است که وقتی گ

به رسایدگی اسات من ور ان  نیسات که حتما به نفه خواها  نا واکی حکم بدهد. چه بسا ممک  است به نفه    

لر  مقابل حکم دهد. درواقه من ور اننست که در هر حال رسیدگی کند. اعم از اننکه حکم م کومیت نا حکم 

قانو  با حکم قانو : وقتی قاضی در ن  دعوی حکم طادر می  برائت طادر نماند. اطل لزوم استناد دادگا  به لزوم



کند ، ان  حکم باند بر اسااس مواد قانو  باود تا هم لرفی  دعوی وهم لیوا  عالی کتور مبنای طدور حکم را  

بداند و هم اننکه خود قاضی احساس وزادی ملال  نکند که به هر ن و که دلش می خواهد ، رای دهد. بر همی  

مقرر کرد  است که در احکام دادگا  ها باند مستند به مواد قانو  و اطولی باود که بر اساس  ١٢١ اسااس اطال  

ونها حکم طاادر واد  اسات. اگر قاضی از ان  امر تدلف کند، عحو  بر اننکه دچار م کومیت انت امی می وود،    

ستدلال و دلیل داوته باود و هم حکم نیز در دنوانعالی کتاور واکساته می وود. بنابران  رای دادگا  هم باند ا   

باند مستند به مواد قانو  باود. برای روو  ود  موضوع ملالی وورد  می وود: فرض کنید در ن  پروند  سرقت 

قاضاای پ  از رساایدگی به واارح ذنل رای می دهد: رای دادگا : در خاااوص اتهام وقای الف مبنی بر ساارقت   

د وقوع جرم انتاابی به نام برد  ، مسلم است. لبا با استناد به ملح با توجه به وهادت وهو Xاتومبیل به وامار   

سال حب  م کوم می گردد. ان  رای هم مستقل است که دلیل و  هما   ٢قانو  مجازات اسحمی ، به  ۳ماد  

 .دود  است. بنابران  ط یح می باو وهادت وهود است هم مستند به مواد قانو  است نعنی به ماد  سه استناد

 

 


